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معصومه دهقان   اکران بسته فیلم های کوتاه »تخطی«، »های کپی« و »سرود 
کلنل« در قالب طرح »قرار« انجمن ســینمای جوانان ایــران، بار دیگر گفت‌وگو

بحث جایگاه فیلم کوتاه در سینمای ایران را به میان آورده است؛ مدیومی 
که از نگاه فیلمسازانش نه مقدمه ای برای ورود به سینمای بلند، بلکه عرصه ای مستقل برای تجربه ورزی، خلاقیت 

و کشف استعدادهای تازه است. میکائیل دیانی، محمد رحمتی و سجاد مشتاق در گفت وگو با روزنامه صبا ضمن 
تشــریح دغدغه های محتوایی و فرمی آثار خود، بر ضرورت ایجــاد چرخه پایدار اکران، نقــش نهادهای فرهنگی در 
حمایت از فیلم کوتاه و اهمیت ارتباط مســتقیم این آثار با مخاطبــان تأکید می کنند؛ موضوعی کــه می تواند آینده 

سینمای کوتاه ایران را بیش از هر زمان دیگری به فضای عمومی سینما نزدیک کند.

داشــتیم بــه شــکل دلخــواه مــن محقــق نشــدند. 
اگــر فرصــت دوبــاره‌ای وجــود داشــت، در بعــضی از 

جنبه های فرمی بازنگری می کردم.
 درباره طــرح »قــرار« و اکــران بســته‌ای از فیلم های 

کوتاه چه نظری دارید؟
پیــش از هــر چیــز بایــد از تلاش هــای مســتمر و 
دلسوزانۀ آقای »شعیبی« و »انجمن سینمای جوانان 
ایران« بابت اجــرای این طرح تشــکر کنم. احســاس 
می کنم قدم مهمی برای کاهش فاصله میان مخاطب 
و فیلم کوتاه برداشــته شــده اســت. سال هاست که 
میــان این دو شــکاف قابــل توجــهی وجــود دارد و هر 
اقدامی کــه بتواند این فاصلــه را کمتر کند ارزشــمند 
اســت. البته موفقیــت چنین طــرحی به اســتمرار آن 
وابســته اســت. اگر ایــن مســیر ادامه پیــدا کنــد و به 
یک رویداد مقطعی محدود نشود، می تواند تأثیرات 

مهمی بر آینده فیلم کوتاه بگذارد.
 بســیاری معتقدنــد عمــر فیلــم کوتــاه پــس از 
جشــنواره ها به پایان می‌رسد. شــما چقدر با این نظر 

موافقید؟
متأســفانه تــا حد زیــادی بــا ایــن دیــدگاه موافقم. 
بســیاری از فیلم های کوتاه پس از پایان جشــنواره ها 
عــملًاً دیــده نمی شــوند و روی طاقچه یا توی کشــوها 
می ماننــد. ایــن مســئله نتیجــه یــک چرخــۀ ناقص و 
معیوب تاریخی اســت کــه در آن عدم رابطۀ درســت 
مدیران فرهنگی، تهیه کنندگان، سینماداران و حتی 
مخاطبان باعث شده، سازوکاری پایدار برای نمایش 
فیلــم کوتــاه ایجــاد نشــود. بــه نظــر مــن تجربه هایی 
مانند »هنــر و تجربه« بســیار ارزشــمند بودنــد و باید 
ادامه پیدا می کردند. اکنون نیز طرح »قرار« می تواند 
بخــشی از ایــن خلأ را جبــران کنــد، بــه شــرط آنکــه 
اســتمرار داشــته باشــد و از ســوی نهادهای فرهنگی 

حمایت شود.
 این روزها مشغول چه کاری هستید؟

فیلمنامه هایی برای ساخت دارم و طبیعتاًً دوست 
دارم فیلم جدیدی بســازم، امــا شــرایط اقتصادی به 
قدری ناپایدار شــده کــه نمی توان با اطمینــان درباره 
زمان و شکل تولید صحبت کرد. همین مسئله باعث 
شده بســیاری از فیلمســازان در وضعیت تعلیق قرار 
بگیرند. امروز ممکن اســت بودجه یک فیلم عددی 
باشد و چند هفته بعد چند برابر شود. به همین دلیل 

برنامه ریزی برای تولید بسیار دشوار شده است.
 صحبت پایانی؟

امیــدوارم مســیر اکــران فیلــم کوتــاه در کشــور به 
شکل جدی و مستمر ادامه پیدا کند. آقای »شعیبی« 
و »انجمــن ســینمای جوانــان ایــران« که ســپاس گزار 
یاری‌رســانی های همه جانبه و دلسوزانه شان هستم 
تــا یکجایــی می توانند بــه این رونــد کمک کننــد و آن 
را پیــش ببرنــد، ایــن امــر از یکجایی بــه بعــد نیازمند 
حمایت های گســترده تر دولت به خصوص در حوزۀ 
اقتصادی و تعریف بودجۀ مناســب اســت تــا دوام و 
بقاء پیدا کنــد. فیلــم کوتــاه ظرفیت های فــراوانی در 
حوزه هــای گوناگونی دارد و اگر حمایت شــود شــاهد 
اتفاقات خوب میان مخاطب و فیلم کوتاه و پیشرفت 
روزافــزون ایــن صنعــت خواهیــم بــود. در آخــر هم از 
»ســید محمدرضا همایی« تهیه کنندۀ فیلم تشکر و 
قدردانی می کنم که بــا حمایت های بی‌دریغ‌اش این 

فیلم را به سلامت به اکران عموم رساند. 

گرانی، فیلمسازان را در وضعیت 
تعلیق نگه داشته است

محمد رحمتی
کارگردان فیلم کوتاه »های کپی«:

فیلم کوتــاه »های کپــی« از جمله آثاری اســت که 
تلاش می کنــد در بســتری آشــنا و روزمــره، مخاطــب 
را با پرســش‌هایی درباره هویت، تکنولوژی و جایگاه 
انســان در جهان معاصر مواجه کند. محمد رحمتی، 
کارگردان این اثر که پیش از این با فیلم »بی‌ریختی« 
نیز مورد توجه جشنواره فیلم کوتاه تهران قرار گرفته 
بود، در »های کپی« به ســراغ اقتباس از یک داستان 
کوتاه آمریکایی رفته و کوشیده است با بهره گیری از 
عناصر بومی و معمــاری ایرانی، روایــتی علمی تخیلی 
را به فضای ذهنی مخاطب ایــرانی نزدیک کند. او در 
این گفت وگو علاوه بر تشریح روند شکل گیری فیلم، 
از وضعیت اکران فیلــم کوتاه، دشــواری های تولید و 
شرایط ناپایدار اقتصادی سینما نیز سخن می گوید.

 »های کپی« از یک اتفاق ظاهراًً روزمره آغاز می شود 
و به تصمیمی بزرگ می رسد. چه چیزی شما را به این 

نوع روایت جذب کرد؟
فیلم نامــه »های کپــی« اقتبــاسی از یک داســتان 
کوتاه نوشــته یک نویســنده آمریکایی اســت. زمانی 
که داســتان را خواندم، ذهنم را درگیر کرد؛ طوری که 

دیــدم دســت از ســرم برنــمی‌دارد. بــه مــرور 
احساس کردم مســئله‌ای که داستان مطرح 
می کند بــا جهان امــروز و ســیطره روزافزون 
تکنولــوژی ارتبــاط مســتقیمی دارد. همین 

امر باعث شد شروع کنم به نوشتن.
 فیلــم در ابتــدا فضایــی کاملًاً رئالیســتی 
دارد اما به تدریج وارد قلمــرو علمی تخیلی 

می شــود. آیــا نگــران نبودیــد کــه 
مخاطب ایرانی با ایــن تغییر فضا 

ارتباط برقرار نکند؟
نــر  ژا چــون  اتفاقــاً؛ً  چــرا 
علمی تخیــلی در ســینمای مــا 

هنوز ژانری آشــنا و جاافتاده 
نیســت، از همــان روزهــای 
نخســت نــگارش بــه ایــن 
موضــوع فکــر می کــردم کــه 

ممکــن اســت مخاطــب ایــرانی 

مهم ترین بستر سرمایه گذاری 
سینمای کوتاه است

میکائیل دیانی،
 کارگردان »تخطی«:

فیلم کوتاه »تخطی« از جمله آثاری است که با بهره گیری 
از فضای پلیسی و تعقیب و گریز، به یکی از چالش های مهم 
اجتماعی یعنی نســبت میــان قانــون، عدالــت و بازدارندگی 
مجازات می پردازد. میکائیل دیانی، کارگردان این اثر، معتقد 
است »تخطی« بیش از آنکه درباره قدرت یا عدالت شخصی 
باشد، درباره ناکارآمدی برخی سازوکارهای بازدارنده قانونی 
و ضرورت اصلاح آن هاست. او همچنین در این گفت وگو از 
دشــواری های تولید یک فیلم پلیسی در قالب فیلم کوتاه، 
جایگاه ســینمای کوتاه در ایــران و اهمیت اکــران فیلم های 

کوتاه برای گسترش چرخه نمایش این آثار سخن می گوید.

 اگر امروز بخواهید »تخطی« را از نو بســازید، بدون حذف 
یا اضافه کردن چیزی و فقط با تغییر زاویه نگاه، داستان را از 

دید کدام شخصیت روایت می کنید؟
هر فیلــمی از یــک زاویه نــگاه تعریــف می شــود و از ابتدا 
ترجیح مــن این بــود کــه »تخــطی« را از منظر پلیــس روایت 
کنم. در واقع فیلم ســه وجه اصــلی دارد؛ نــگاه پلیس، نگاه 
مجرم و نگاه قربــانی. اگر قرار بود زاویــه دید دیگری انتخاب 
شود، احتمالًاً به ســراغ خانواده قربانیان و کســانی می رفتم 
که در معرض خفت گیری و ناامنی های شهری قرار گرفته اند 
و انتظار دارند عدالت اجرا شود و امنیت به جامعه بازگردد. با 
این حال همچنان معتقدم زاویه دید پلیس بهترین انتخاب 

برای روایت این داستان بوده است.
 آیا نگــران نبودید کــه مخاطب فیلــم را تأییدکننــده نوعی 

عدالت شخصی یا رفتار خودسرانه بداند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه فیلــم اساســاًً دربــاره عدالــت 
شــخصی نیســت. اگر مخاطب بــه ســکانس آغازیــن توجه 
کنــد، می بینــد کــه حــتی پلیــس فیلــم نیــز بــه دلیــل نحــوه 
عملکــرد خــود در جریــان تعقیــب و گریز مــورد بازخواســت 
قــرار می گیــرد و دربــاره درســتی یــا نادرســتی رفتــار او بحــث 
می شود. بنابراین از همان ابتدا تأکید می شود که همه چیز 

نیز باید در چهارچوب قانون بررسی شــود. در طول روایت 
قــرار نیســت رفتــار خودســرانه ای تجویز شــود. 

حتی شخصیتی که در پایان دست به اقدامی 
می زنــد، از ابتــدا فردی معــرفی می شــود که 
حاضر است هزینه عمل خود را بپردازد. آنچه 
بــرای فیلــم اهمیــت دارد، فراموش نشــدن 
ضــرورت تحقــق عدالــت و ایجــاد بازدارندگی 

در قانون است. برخی منتقدان در ابتدا 
چنیــن برداشــتی داشــتند، اما در 

گفت وگوهایی که شکل گرفت، 
معمــولًاً بــه درک مشــترکی 

درباره هدف فیلم رسیدیم.
 طراحی تعقیب و گریز و 

فضــای پلیسی فیلــم در 
قالــب فیلــم کوتــاه چه 
دشواری هایی داشت؟

فیلم کوتــاه معمولًاً 

چنــدان با ایــن ژانر همراه نشــود؛ بــا اینکه هــر ژانری 
ریشــه های تاریــخی و ادبــی خــاص خــود را دارد و 
این مســئله هــم شــامل ایــران و برهــه‌ای از تاریخ ما 
می شــود، همچنــان نگــران بــودم. »عبدالحســین 
صنعتی‌زاده« سا‌ل ها پیش )اگر اشتباه نکنم 1313( 
اولین داســتان علمی تخیلی ایران را با عنوان »رستم 
در قرن 22« را می‌نویسد و یکی دو دهه بعد نیز پیرو 
مدرنیزاســیونی که حکومت پهلوی پی‌ریزی می کنه، 
فضای صنعتی و کارخانه‌ای در ایران شــکل می گیرد 
و رفته‌رفتــه ماشــین ها جایگزیــن آدم هــا می شــوند. 
بنابراین این ژانر با وجود ریشه های تاریخی و ادبی ای 
کــه در ایــران دارد، هنــوز مخاطــب گســترده‌ای پیــدا 
نکرده اســت. بخش مهمی از تلاش مــن این بود که 
روایت را تا حد ممکن ایرانیزه کنم. امروز به واســطه 
گســترش شــبکه های اجتمــاعی و هــوش مصنوعی، 
مخاطبــان درک اولیه‌ای از ایــن مفاهیم دارنــد و این 
موضــوع بــه پذیــرش فیلــم کمــک می کند. از ســوی 
دیگر سعی کردم از عناصر بصری آشنا برای مخاطب 
ایرانی استفاده کنم. معماری، فضای خانه ها، حضور 
گیاهان و باغچه هــا و نشــانه های فرهنگی ایــرانی به 
گاه کمــک می کردند که جهــان فیلم  صــورت ناخــودآ

برای مخاطب قابل پذیرش تر شود.
 در نسخه اصلی داستان نیز شخصیت های اصلی 

زن بودند؟
خیــر. در داســتان اصــلی هــر دو شــخصیت مــرد 
هستند. اما هنگام اقتباس تصمیم گرفتم جنسیت 
شــخصیت ها را تغییر دهــم و روایت را بر اســاس دو 

شخصیت زن شکل بدهم.
 آیا تجربه یا مشــاهده‌ای شــخصی در شــکل گیری 

فیلم تأثیرگذار بوده است؟
بله. بخشی از فیلم از تجربه ها و مشاهدات 
شــخصی مــن الهــام گرفتــه اســت. احســاس 
می کــردم زنــان در مقاطــع مختلــف تاریــخی 
فرصــت کمتــری برای بــروز و ظهــور داشــته‌اند 
و ایــن مســئله در شــکل‌گیری نــگاه من به 
شخصیت ها بی تأثیر نبوده است.

 اگــر امروز بــه عقــب بازگردید، 
تغییری در فیلم ایجاد می کنید؟

قطعاًً. بیشــتر این تغییرات 
به حوزه فرم مربوط می شــود. 
اگر روی بهانه تــراشی نگذارید 
بایــد بگــم بــرخی ایده هــا 
دلیــل  بــه  تولیــد  هنــگام 
و  اجرایــی  محدودیت هــای 
شــرایط ســختی کــه در تولیــد 

سینمای کوتاه ایران سینمای کوتاه ایران 

 در جست وجوی  در جست وجوی 

چرخه اکران پایدارچرخه اکران پایدار

  فیلم کوتاه »تخطی«

گفت�وگوی 
 روزنامه صبا 

با فیلمسازان بسته 
کوتاه »قرار«


